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 جايگاه فقهي مصلحت عمومي
 رسانيدر محدوديت اطلاع

2محدثه اصولي يامچيو1حسين جاور

و اخبـار را از چكيده: ايجاد محدوديت در عرضة برخـي اطلاعـات
انـد. در ايـن هاي غير دموكراتيك معرفي كـرده هاي حكومت مشخصه
ي بـراي انتشـار هـاي بسـيار ها، ادارات سانسور محـدوديت حكومت

و اطلاعات ايجاد مي كنند به طوري كه آزادي اطلاعات به يـك اخبار
و سانسور به يك اصل تبديل شده است!  استثناء

كه بر منفوريت اين اقدام افراطي باعث بوجود آمدن ديدگاهي تفريطي شده
و هر گونـه پاية آن آزادي مطلق در عرصه اطلاع رساني امري ممدوح است

و قبيح است.سانسور غي  رمجاز
شود. در اين مقاله، ديدگاه اسلام درباره محدوديت اطلاع رساني بررسي مي

و اطلاع رساني اگرچه امـري خـلافايهاعمال محدوديت بر فعاليت رسان
و بـر مبنـاي دو اصـل اصل است اما عندالاقتضاء اعمال آن ناگزير مي شـود

و مصلحت عمومي ودر مواردي از جم له حفظ نظام، اقتضاي مراعات ديني
و اعمـال آن بـه ولـي امـر  عدالت اجتماعي، امنيت عمومي، پذيرفتـه شـده

و در چـارچوب سپرده مي و خبرگـان فـن كه از مجـراي كارشناسـان شود
و با رعايت اعمال حـداقل محـدوديت  هـا صـورت تشخيص مصالح اقوي

و دامنه تاثي مي ر آن در گيرد. رسالت عمده اين مقاله، بررسي نقش مصلحت
 رساني است. در جلوگيري از جريان آزاد اطلاع

 رساني، مصلحت، فقه اماميه رسانه، سانسور، اطلاع واژگان كليدي:

E. عضوشوراي علمي پژوهشكده باقرالعلوم عليه السلام1 mail: h.javar@yahoo.com 
.پژوهشگر پژوهشكده باقرالعلوم عليه السلام2
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 مقدمه:
و كاركردبه ها نظر رسانه كه دارنـد همـواره مـوردايهگسترد مثبت

و به دليل منافع متعارضـي كـه بوده توجه اند وليكن از رهگذر همين مهم،
نسبت به تعرض فراواني هاي رخنه دارد، وجود جامعه افرادن ميا در 
مي مصالحو منافع به  دارد ابتـدا ضـرورت كـه آيـد عمومي به وجود

و از رهگــذر آن، هــا شناســايي رســانه مثبــت كاركردهــاي تــرين مهــم
و به عـدول از ايـن نسبت مراقبت ضرورت مـوارد ضـروري كـاركرد
 قبت، بيان شود.اعمال مرا

و كاركردها  ها:مثبت رسانهيحقوق
و فرهنگ اسلام  درخصوصيدر مقدمة قانون اساس:يتكامل انقلاب

:آمده استنيچنيارتباط جمعليوسا
باونيـزيتلوـويـ(راديارتباط جمعليوسا« در جهـت رونـديسـتي)

گيدر خدمت اشاعه فرهنگ اسلاميتكامل انقلاب اسلام دروردي ـقـرار
جويهاشهياز برخورد سالم اندنهيزمنيا  ...»ديمتفاوت بهره

:يعموميآگاه جاديا
را مؤظـفياسلاميدولت جمهور،ياز اصل سوم قانون اساس2بند

دردنيرسيبرا كنديم بـالا بـردن« به اهداف نظام همه امكانـات خـود را
زميعموميسطح آگاه مطحيبـا اسـتفادة صـحهانهيدر همة و از بوعـات

 به كار برد.»گريدليو وسايگروهيها رسانه
و نه آمـدهي: در اصـل هشـتم قـانون اساس ـاز منكريامر به معروف

خ رانياياسلاميدر جمهور«است:  و نهـر،يدعوت به ازيامر به معروف
 گر،يكـديو متقابل بر عهدة مردم نسـبت بـهياست همگانيافهيمنكر وظ

م و نيهـا از مهمتـر رسـانه» ردم نسبت بـه دولـت.... دولت نسبت به مردم
ا منيموضوعات .باشندياصل

اخينهم قانون اساس اصل:يآزاد بريدر قسمت :كنديمانيخود
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و« تي ـتمامو اسـتقلال حفـظ نـامبه نداردحقيمقامچيه ...
و مقرراتنيقوان با وضع را هر چند مشروعيهايآزاد كشوريارض
»لب كند.س

ب در :ميخوانيمزينيو سوم قانون اساسستياصل
هديعقاشيتفت« و نمچيممنوع است بـه صـرف داشـتن توانيكس را
و مؤاخذه قرار داد.اشدهيعق »مورد تعرض

و نشـر به طورخاص،،و چهارمستيب اصل اتيبر حقـوق مطبوعـات
مديبطور مشخص تأك :ديگوينموده،

داتينشر« بو مطبوعات »مطالب آزادند....انير
و هشـتم را دار كصـدياصـل درنهايت،و كـه در مـوردميـو شصـت
:كنديمانيبنيچنيبه جرائم مطبوعاتيدگيرس

سيدگيرس« هيعلنيو مطبوعاتياسيبه جرائم و با حضور أتي ـاست
ميمنصفه در محاكم دادگستر  ...»رديگيصورت

وسانيبيآزاد موضوع :مايدر صدا
سـ كصديق در اصلحنيا و و پنجم در مورد صـدا مـوردمايو هفتاد
 قرار گرفته است:ديتأك

سدر« و و نشر افكار بـاانيبيآزاد ران،ياياسلاميجمهوريمايصدا
باياسلامنيموازتيرعا توجه اين كانون»گردد.نيتأمديو مصالح كشور

و سـي  و آزادي بيـان در صـدا دو ما،اصل، معطوف به آزادي مطبوعات بـا
و در آن تأكيـدي بـر  قيدمخل به مباني اسلام ومخل حقوق عمومي، است

و دريافـت انتقـال، آوري، وجو، جمع ملزومات اين امر يعني جست انتشـار
و عقايد صورت نگرفته اسـت. توجـه بـه ايـن  آن كاسـتي آزادانه اخبار از

و كشـورها، جهت ضروري است كه بسياري از نهادهـاي بـين  بـه المللـي
رسميت شناختن آزادي بيان را در قوانين اساسي خود، دلالتي آشكار بر به 

و حق دسترسي به اطلاعات دانسـته  انـد. رسميت شناختن آزادي اطلاعات
، در كشور ما بيشتر به فـراز  دو دوممتأسفانه به جاي چنين استنباطي ايـن

ت اصل پرداخته و به تفسيرهاي محدود كننده از اين اصـل وجـه شـده شده
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و سيما در كشور ما اساسا يك نهاد حكومتي است حالياست. در كه صدا
و طبعا برخورداري چنين نهـادي از آزادي بيـان، بـا تضـمين آزادي بيـان 

و تـدوين به و تحقـق كارهاي لازم بـراي سـازو عنوان يك حـق همگـاني
 تضمين آن تفاوت آشكاري دارد.

به حق مطبوعات در دسترسـي كه در آن به نوعييسند قانوني ديگر
قانون مطبوعات است. در اين قـانون5به اطلاعات اشاره شده است، ماده 

و انتشار اخبار در عبارت زير بيان شده است:   توجه به كسب
و خارجي كه به منظـور افـزايش آگـاهي كسب« و انتشار اخبار داخلي

و حفظ مصالح جامعه باشد، قـانوني بـا رعايـت ايـن قـانون حـق عمومي
ودر».مطبوعات است  مـبهم بـه اين ماده نيز با به كار گرفتن دو قيد كلـي

و منظور افزايش آگاهي عمومي وحفظ مصالح جامعه، به ويژه بدون تجويز
و انتشـار در نظر گرفتن هيچ و كاري بـراي تضـمين حـق كسـب نوع ساز

موجود در تر، در قوانين شود. به بيان روشن اخبار گره چنداني گشوده نمي
و انتشار اخبار،اكشورمان تنه آن به حق مطبوعات در كسب و نه همگـان

و مبهمهم تحت شرايطي  و كار ، اشاره شده است، ليكن به هيچ روي ساز
و در قالـب ترتيبات قانوني تحقق اين حقوق به ويژه به صورت كامـل آن

و يا قانون دسترسي به اطلاعات در اختي ،ار حكومتقانون آزادي اطلاعات
 توجه نشده است.،شهروندانبراي همه
جدي براي رفع اين كاسـتي بـزرگ در حقـوق ملـت ضـروري تلاشي

 است.

 آزادي بيان در برخي اسناد مهم بين المللي:

»ژوهانسبورگهيانيب«درانيبيآزاد
چـونيمياست كه در مورد مفاهيژوهانسبورگ مشتمل بر اصولهيانيب
ميو دسترسانيبيآزاد،يملتيامن اكنديبه اطلاعات بحث درني. اصول

بنياز متخصصيگروهبياز تصو 1995اكتبر  تي ـامن الملـل،نيدر حقوق
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كميمل گذشت. از آنجا كـه مقـرراتيحقوق مدن ثاقيم19مادهونيسيو
سيمدن حقوق ثاقيم ساياسيو بريو حقـوقهي ـاعلامرينظيالمللنياسناد

غ و و مرزهانتوانرهيبشر تيـو امنانيبيآزادانيمقيدقيستند چارچوب
و با عنايمل اتيرا روشن كنند ها در مواقع مختلف با سوء دولتكهنيبه

بهيا گستردهيهاتيمحدود،يملتياستفاده از مفهوم امن يآزادرا نسبت
اانيب و... ژوهانسبورگ مصـمم شـد بـاهيانيب كردند،يم جاديبه مطبوعات
باديميمفاهقيدقاتيجزئنييتع اييها تعارضنيشده، خصوصنيكه در

ا و چـارچوب عمـل دولـت جاديوجود دارد سازش دق كـرده  تـرقي ـهـا را
و از آزاد  ـحمايواقعـيو دموكراسـياساسـيهـايمشخص سـاخته تي

 عمل آورد.بهيشتريب
عقانيـبيهـايژوهانسـبورگ، ابعـاد مختلـف آزادهيانيب حـق ده،يـو

و قلمرو مجاز اعمال محدوديدسترس اتيبه اطلاعات حقوقنينسبت به
محيرا توضيملتيحفظ امن مبنايبرياساس و روشن . اصول سازديداده

مـيمهميساختاريهاتيحمانيمذكور همچنهيانيب مـانع توانـديرا كـه
و ضـد نامناسـب مقاصـديبـرايملـتي ـامننيقـواندهاسـتفا سوء 

مشوكيدموكرات بدهديد، مدنظر قرار و خلاصه آن كه ژوهانسبورگهياني.
ا و جلوگ جادياصول دولتها را در بـيريسازش ويملـتي ـامننياز تنش

وكيـ شـاملهيـانيبنيا.دينمايم مساعدت ان،يبيآزاد 25مقدمـه
م .باشدياصل
بهو دسترسانيبي، آزاداين بيانه در رارقيجددياطلاعات مورد تأكي

ب  آمده است:هيانيگرفته است. در مقدمه

 حاضر:سينوشيپنيكنندگان در تدو شركت«
با اعتقاد به اصول اعـلان شـده در منشـور سـازمان ملـل متحـد بـهـ
آحـادهيـكليمسـاوو حقـوقيذاتـ كرامـت شناختن حـقتيرسم

و مبنايخانواده بشر و صلح جهـان،يآزاديرا اساس  بـه شـماريعدالت
.آورنديم
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كي ـجامعه دموكراتكييو اطلاعات براانيبياعتقاد دارند كه آزادـ
پياتيــح و از ملزومــات ــوده ــرا شــرفتيب و ب ــاه محســوب شــده يو رف

سايبرخوردار و آزادرياز .باشديميضرورياساسيهايحقوق بشر
را شـانيها چنانچه قرار باشد مـردم عملكـرد دولـتدشويم ادآوريـ
در كنترل و بطور كامل مشاركت داشته باشـندكيجامعه دموكراتكيكنند

و...يدسترسيبتوانند به اطلاعات دولتديبا »داشته باشند
كلبيترتنيبد در مـورد حـقيو مقـررات قبلـاتيدر مقدمه، اصول،
يو سـپس در اصـول بعـدديـآيدرمـديـو اطلاعـات بـه تأكانيبيآزاد

ريو منطقـنيچارچوب مع بيا بـرا حقـوق ميترسـهيـانيتفـوق اهـداف
.شوديم

كل در بدهيعقيدر مورد آزادهيانيب،يبخش اصول بهيو دسترسانيو
انيـبيو بـر حـق آزاد كنـديمهيارا ثاقيم19مشابه مادهياطلاعات، متن

ب افتيشامل كسب، در و عقاانيو بدون در نظـر گـرفتنديانواع اطلاعات
يهـا رسـانهريسـاايـيمختلف هنريهاوهيشبهيكتباييشفاهيمرزها

 اشاره دارد. نتخبم
نيملتيامنيهاتياصل محدودنيهم طيشراكنيل فته شدهريپذزيرا
تع اعمال آن، سختيهانهيو زم بگردديمنييتر قـانونبيتصـوه،ياني. در
(جرميو مسلم اعلام شـده اسـت.يشرط ضرورهاتياعمال محدويبرا

و كـدام اطلاعات؟ترجمـه پاپ، دسترسي به اطلاعات: چه كسـاني دارنـد
،54زاده، مجله دانشكده علوم انساني، سال سيزدهم، شـماره صديقه حسن

)60ص
و حـق دسترسـي همگـاني بـه يونسكو و بـازنگري در مفـاهيم آزادي
:اطلاعات

(يونسـكو) از بــدو و فرهنگـي ملـل متحـد سـازمان آموزشـي، علمـي
مطها تاسيس، بر ارزش و ميثـاق بـيني رح در اعلاميه جهاني حقوق بشـر

و  و بـر ضـرورت آزادي بيـان و سياسي پـاي فشـرده المللي حقوق مدني
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ي اخير، يونسكو توجـه ويـژهها آزادي اطلاعات تاكيد كرده است. در سال
و ارتباطات معطوف نمودهتخود را به تحولا بنيادين در عرصه اطلاعات

و همگـاني است؛ تحولاتي كه از رهگذر آن  امكان بالقوه دسترسي جهـاني
و منابع اگاهي فراهم آمده اسـت. يونسـكو كوشـيده اسـت  را به اطلاعات
و  ضمن ارج نهادن به دستاوردهاي اين تحولات، با تبيـين نـابرابري ميـان

د و زير ساخت سترسيدرون كشورها در ي آن، تاكيـدها به منابع اطلاعات
اهـا بر ضرورت پاسداري از ارزش و اخلاقـي، توجـهي نسـاني، فرهنگـي

عموم را به راهكارهاي غلبه بر موانع دسترسي همگاني به اطلاعات جلـب 
و از پيامدهاي سوء احتمالي بكاهد. در سـومين كنگـره بـين المللـي  كرده

كه با موضوع حق دسترسي جهـاني بـه اطلاعاتيونسكو راجع به اخلاق 
و يكم برگزار شد، بي مذاكره كننـدگان"ان گرديد: اطلاعات در قرن بيست

و ارتباط مسائل مطـرح شـده در كنگـره را در  در كنگره، بار ديگر اهميت
و  توسعه آينده جامعه اطلاعاتي تائيد كردند. آنان قويا بر ضـرورت حفـظ
و ارتباطات تاكيـد كردنـد. در  تقويت حقوق بشر در محيط نوين اطلاعات

اي همگان همچنان يك حـق موقعيت كنوني، حق دسترسي به اطلاعات بر
و تصـويري از روح  بنيادين باقي مي ماند كه مي بايست با كارآمدي بيشتر

و احترام متقابل حمايت شود.  "برابري، عدالت

و حق دسترسي آزادانه به اطلاعات شوراي :اروپا
از شوراي اروپا يك سازمان بـين كشـور عضـو43دولتـي اسـت كـه
و بشـر، آمـوزش ازمان تـرويج حقـوق تشكيل شـده اسـت. كـار ايـن س ـ

و فرهنـگ اسـت. يكـي از اسـناد بنيـادي ايـن سـازمان عهدنامـه پرورش
ــوق  ــايي حراســت از حق و آزادي اروپ ــر ــا بش ــه در ه ــادي اســت ك ي بني

ــاده و آزا10م ــان ــاديديآن، آزادي بي ــوان حقــوق بني ــه عن اطلاعــات ب
 شود: بشر تضمين مي
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و . هر كس داراي حق آزادي بيان است1 . اين حق شامل آزادي عقيـده
و  و افكار بدون مداخله مقامـات دولتـي آزادي دريافت يا انتقال اطلاعات

 بدون توجه به مرزهاست.
و مسؤوليتها . به كار بستن اين آزادي2 يي اسـت. هـا متضمن تكاليف

و مسؤوليت وها اين تكاليف ممكن است تابع برخـي تشـريفات، شـرايط
و در يـك بيني شده اجراها كه در قانون پيشو ضمانتها محدوديت انـد

جامعه دموكراتيك اقدامات ضروري براي امنيت ملي، تماميـت ارضـي يـا 
و پيشگيري از جنايـت، حمايـت سـلامت يـا  امنيت عمومي، دفاع از نظم
اخلاق، حمايت حيثيت يا حقوق ديگران وجلوگيري از افشـاي اطلاعـات 

و بي مي محرمانه يا تضمين اقتدار قـرار دهنـد، طرفي قوه قضاييه را تشكيل
 گيرد.

اعلاميـه19ي مندرج در مادهها اين عهدنامه كمي با ضمانت10ماده
و ميثاق بين  و مـاده جهاني حقوق بشر و سياسـي 13المللي حقوق مدني

و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، فرق مي كند. ايـن مـاده حـق دريافـت
ميافشاي اطلاعات را محفو دارد، اما نـه حـق جسـتجوي اطلاعـات را.ظ

و طرح دعاوي گوناگون شـده طرح بحث همين موضوع سبب هاي فراوان
ي مهمـي را در بـه هـا است. به هر روي، نهاد سياسي شـوراي اروپـا گـام 
بـه عنـوان يـك حـق رسميت شناختن حق دسترسي به اطلاعات دولتـي،

 بنيادين، برداشته است.

و سياسـي مصـوب سـال ون بينكنوانسي19ماده المللي مـدني
1999 :

و و جـو و اين حق شـامل آزادي جسـت هركس حق آزادي بيان دارد
و انديشه و اشاعه اطلاعات از هر قبيل بدون توجه به سـرحدات،ها كسب

و يـا بـه هـر  خواه شفاها يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري



59

/
ش

پي
ان
ست

تاب
ل/

او
ره
ما
ش

 وسيله ديگر به انتخاب خود باشد.
ــد ــذكور در بن ــوق م ــال حق و2اعم ــوق ــتلزم حق ــاده مس ــن م اي

و لذا ممكن است تابع محدوديتها مسئوليت ي معينـي هـاي خاص است
و براي امور زير ضرورت داشته باشد:  شود كه در قانون تصريح شده

 الف) احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
و اخلاق عمومي .ب) حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت

به اعتقاد صاحب نظران اگرچه مي توان حق دسترسي به اطلاعات را
و بـين المللـي در زمينـه آزادي بيـان هـا به طور ضمني از تضمين ي ملـي

استنباط كرد، با اين وجود حفظ تمايز مفهومي اين دو مهـم اسـت. آزادي
و آزادي بيــان مفــاهيمي در هــم  اطلاعـات، حــق دسترســي بــه اطلاعــات

ليكن مفاهيمي يكسان نيستند. از همين رو قـانون ويـژه اي بـراي،اند تنيده
و دسترسي به اطلاعـات ،ضـروري اسـت.  (جهت تضمين آزادي اطلاعات

و سياسي، رك:دكتر بهمن آقايي، مطالعه متن ميثاق بين المللي حقوق مدني
و اطلاعات، مجموعهحقوق بين اي از اسـناد مهم(ترجمـه الملل، ارتباطات

 ادوارد پلومان))كتابي از 
 برخي از مهمترين اصول دسترسي همگاني به اطلاعات:

 به اطلاعاتيهمگانيدسترسليتسه اصل
ايهمگانيدسترسليتسه معناسـت كـه اطلاعـات،نيبه اطلاعات، به

گاريزمان در اختنيو در كمترنهيآسان، كم هز ازردي ـافراد مشـتاق قـرار .
انيتـر جمله مهم  ـلـوازم آزني و نشـرليدر تحصـيحـداكثرياداصـل،

و محدود (باقر انصاريحداقلتياطلاعات ،يحقوق ارتباط جمع،ياست.
)51ص

 برخي از مهم ترين فوايد اصل تسهيل دسترسي به اطلاعات:

يو رواج پاسخگويگر فرهنگ پرسشجيترو
طرييها پرسش و بنگاه كانونقيكه از در معـرضيرسـان اطلاعيها ها
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ميمافكار عمو نرديـگيقرار طريسـؤالات افكـار عمـومزيـو  ـكـه از قي
مادييمجار پـ گردد،يشده مطرح ريـنظييهـا فـرضشيالبتـه بـا وجـود
نت،يو سالم بودن مجاريهمگان ازيگـر به گسترش روح پرسـشجهيدر

و الزامكي منجـر خواهـد گـريدياز سـوييفرهنگ پاسخگوجيترواًسو
ل ارتبـاط جمعـي، انتشـارات دانشـگاه علامـه(كاظم معتمدنژاد، وسايشد.

)5،ص 1386طباطبائي،تهران،

:تيشفاف
پوكي جريناشتياست كه بتواند در پرتو شفافينظاما،ينظام  ـاز اني

و صــح صيو تشــخرتياطلاعــات در جامعــه، امكــان بصــحيآزاد، روان
ايرا براحيصح سـو،كيـازتيشـفافنيعموم افراد جامعه فراهم آورد.

قدرت را در ابعاد گونـاگونيهاو كانونيتيحاكميها مكان سوء استفادها
ملبه حداق درتي ـاز عقلانيدرجـات گـريديو از سـو رسـانديممكن را
يعمـوميبه نهادهاياعتماد عمومشيو افزايسازميو تصميريگميتصم

.دهديمشيافزايو خصوص
The Right to Information : A Fund a mental Right? Lecture at ) 

ETPA, P.IO و همچنين رك: دسترسي به اطلاعات: چه كساني حق دارند
زاده، مجلـه دانشـكده كدام اطلاعات؟ جرمي پاپ، ترجمه صـديقه حسـن 

ص54علوم انساني، سال سيزدهم، شماره  ،59(

نهجيترو و  از منكر:يامر به معروف
در نياديب آن است كـهياسلام هاي بر اموزهينظام مبتنكيترين اصل

و مـاموران دولتـي  و نظارت بر رفتـار دولـت شهروندان بتوانند به وارسي
و بپردازند، در فرهنگ اسلامي از اين نظارت تحت عنوان امـر بـه معـروف

اما اين نظارت در خلاء رخ نمي دهد. شرط ايـن شود.مينهي از منكر ياد 
ورد نيـاز اسـت. آزادي كار، دسترسي آزادانـه شـهروندان بـه اطلاعـات م ـ

اطلاعات دير زماني است كه نه تنهـا بـه عنـوان عـاملي قطعـي در تحقـق 
و مشاركت موثر، بلكه به عنوان يـك حـق بنيـادين  دموكراسي، حسابرسي



61

/
ش

پي
ان
ست

تاب
ل/

او
ره
ما
ش

و بـين المللـي از آن و قـوانين اساسـي بشري نيز به رسميت شناخته شده
ل اساسـي حمايت مي كنند. بنيان حق دسترسي به اطلاعـات بـر ايـن اص ـ

ب  امانت دار اطلاعات است. لكهاستوار است كه دولت نه مالك،
م اگر يهـاو اگـر كـاركرد كـانون گذرديمردم ندانند كه در جامعه چه

ايالهها قدرت در زمنياز ابهام قرار داشته باشد، در يانهيصورت، اساساً،
درنيبنـابرا وجود نخواهـد داشـت. انهيگراو اصلاحيچالشينقدهايبرا
نهريضرورت اجتناب ناپذديتمه و از منكـر، لازم اسـت،يامر به معروف
 ـاطلاعات، به عنوان منبـع تغذانيجرنهيزم يدر رگهـا،يافكـار عمـومهي

و فضا اطلاعـاتژنيجامعه مردم سالار، مملو از اكسيجامعه فراهم گردد
بـرين ـمبتوقانـه شـفميباشد تا مĤلاً، در پرتو نقـدهايو ضرورياتيح

و امنحياطلاعات صح رهنمـونتيـو شفاف، جامعه بـه سـاحل سـلامت
و بشري، هاي پياماحمدعلي قانع، محدوديت( گردد. رساني در قوانين ديني

و نشر دفتر تبليغات اسلامي قم، بوستان كتاب،  ص1385مركز چاپ ،64(
در" البته در ادبيات اسلامي از اين مهم تحت عنوان نصح ومصـلحت

خياز نصح به مفهوم منظورشود.ميياد"نصح و عملريكه در دعوت به
و نهـ مطـرح شـد، نقـدياز منكـر در شـكل عمـوميبه امر بـه معـروف

و كارشناسان عـال  و دلسوزانه است كه زبدگان، خبرگان  رتبـهيكارشناسانه
و نظام را تصـحليتحلكيجامعه، براساس حيتجربه شده عملكرد امامت

راو راه كنديم ادهديم ارائهدرست نوع نقد، امروزه، عمدتاً در قالـبني.
ميها رسانه ارديگيمتنوع صورت مـنيكه (نصـح)، بـا توانـدينوع نقـد
صححيصحيرسان اطلاع بگيو منطقحيبه آحاد جامعه، شكل ردي ـبه خود
ب بريتأثنيشتريو پيشتريرا در دامنه حقياز افراد در  قت،يداشته باشد. در
حايكي ويعمده مصلحت عموميملهااز درژهيو به در جهت تحقق نقد

و گسترش فضا خيجامعه نهريدعوت به و ويو امر به معروف از منكـر
بضهيانجام فر  است.يو منطقحيصحيرسانو اطلاعانينصح، قلم،

 با فساد: مبارزه
و تسـهتيشده در خصوص شفافادييايبر مزا علاوه درلياطلاعـات
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 ـمزانيتـر از مهميكي،يرسان اطلاعانيجر اطلاعـات، امكـانانيـجرياي
ر »يياسـرارگرا«و مستمر با فساد در ابعـاد گونـاگون اسـت.ياشهيمبارزه

و،يافراط  ـبه سياقتصـاديهـاو كـانونيدولتـيدر نهادهـاژهي ياسـيو
زه فساد در جامعه است كه راه مباريها گلوگاهنيتر از مهميكي،يردولتيغ

آنهيبا آن تك و فـراهم آوردنتيشـفافيعنيبر نقطه مقابل در اطلاعـات
و آزاديهانهيزم ل،يدر تحصـيرسـان اطـلاعينهادهايگسترش اطلاعات

و نشر اطلاعات در همه عرصه ا پردازش  ـهاست. هر چـه دامنـه يآزادني
درليـدخيردولتيغيهاو كانونيحكومتيباشد، نهادهاترعيوسو شتريب

دريسرنوشت اجتماع يالهها مردم كمتر قادر خواهند بود عملكرد خود را
و بـا مخفـ وابـراشيمقاصـد خـو،يكـارياز ابهام پنهان كننـد ظـواهر

 سازند.نيمزيقانونيها قالب

يعمومينهادهايخطاهايافشا
وابسـته بـه شـغلايـيادار،يقانونيها از هر گونه مجازاتديبا افراد
يدر مؤسسـات عمـومياطلاعات مربوط به خطاكاريبرابر افشا خود در

ايمصون باشند، حت يقـراردادايـياقدام آنان، نقض تعهدات قانوننياگر
ا باشد كه بر عهده گرفته انياند. تينكه با حسننيافشاء كنندگان نظر به

م ا كننديعمل (لـ شانيو عمل يعلـسيمطـابق بـا قاعـده احسـان اسـت
سبنيالمحسن و حتـليمن شـانيدر فـرض اثبـات اشـتباه بـودن تلقـي)
آنيتيمسؤول و متوجه جاژهيها نخواهد بود به كه عدم افشاء نقـضييدر

(دكتر باقر انصار شانيايشغلاييقانونفهيوظ ص،يباشد )59همان،

و حق دسترسي به اطلاعات در ايران جايگاه  آزادي اطلاعات
و حـق دسترسـي بـه با وجـود رويكـرد جهـاني بـه آزادي اطلاعـات

ا در ميان كشورهاي تصـويب كننـده قـانون آزادي رانياطلاعات، هنوز نام
اطلاعات قرار نگرفته است. در قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران بـه 

آن مفهوم آزادي بيان، به عنوان حقي همگاني، صراحتا اشاره نشده است.
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بـه رسـميت شـناختن ايـن آزادي در چه در اين باره موجود است، تلويح
و چهارم قانون اساسي است:  و مطبوعـات در بيـان"اصل بيست نشريات

مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقـوق عمـومي باشـند. 
"تفصيل آن را قانون معين مي كند. 

در ماده پنج قانون مطبوعات مطابق و انتشـار اخبـار توجه بـه كسـب
به"بيان شده است: عبارت زير و خارجي كه و انتشار اخبار داخلي كسب

و حفظ مصال جامعه باشد، با رعايـت ايـنحمنظور افزايش آگاهي عمومي
"قانون حق قانوني مطبوعات است. 

و مـبهم بـه منظـور"در اين ماده نيز با به كـار گـرفتن دو قيـد كلـي
و حفظ مصالح جامعه و، بـه ويـژ"افزايش آگاهي عمومي ه بـدون تجـويز

و انتشـار و كاري بـراي تضـمين حـق كسـب درنظر گرفتن هيچ نوع ساز
 اخبار گره چنداني گشوده نمي شود.

در مجموع مي توان تاثيرات آزادي اطلاعات را در عوامـل زيـر جمـع
 بندي نمود: 
 ارتباط شهروندان با حكومت را بهينه مي كندـ
و بر امكانات شهروندان براي دستيابيـ بـه آگـاهي اجتمـاعي

 مي افزايدها فرصت انتخاب آن
و بنيان مستحكمـ تري را براي مشاركت عموم در موضـوعات

 فرايندهاي سياسي فراهم مي كند
راـ افزايش مشاركت عموم در فرايندهاي اجتماعي، حكومـت

و فساد را كنترل مي كند .كارآمدتر

در گاهيجا :يرساناطلاع اعمال محدوديت بر مصلحت
ميبه معنايفرانسويا كلمه سانسور به باشديممانعت و در اصطلاح،

ا و ممانعت از انتشار آن،يدر عرضه برختيمحدود جاديمفهوم اطلاعات
( رك: كاظم معتمدنژاد، حقـوق مطبوعـات، بررسـي است.دهيمتداول گرد

و مقررات تأسيس آنهـا،ص  از 208تطبيقي مباني آزادي مطبوعات و بعـد
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مستبد در جهت اعمال سانسوريها كه حكومتياقدامات ناخوشايندي آن)
ا روا داشته دنياند باعث شده كه در برابر  شـكليافراطيدگاهياقدامات،

پارديگ بيان، آزادهيكه بر و ويو شرط در عرصه اطلاع رسانديقيمطلق
مزيتجو و اطلاعات در يتلقدهيپسنديجامعه امرانينشر همه گونه خبر

و نظـارترشيجهت منطق اسلام، ضمن پـذنيشود. به هم اصـل كنتـرل
اخقيدق ا ار،ببر و ضـابنيبر محدود ساختن گستره سـاختن منـدطهكنترل

و تمـا از اعمال خواستهيآن، به منظور دوريبرقرار ويشخصـلاتيهـا
تيـو رعايسانسور، مصلحت عمـومياست. از جمله مبانيمبتنيگروه

ع يعنـيامور جامعـهيمتولارياست كه البته اعمال آن در اختيمومحقوق
و نهادهايول مهي ـمنصوب از ناحيياجرايامر وهيـجراو، از جملـه قـوه

ايسازمانها  رابطه است.نيمسؤول در
كهيرابطه مصلحت عمومحيصح شناخت و سانسور در گرو آن است

ف بياولاً اقسام سانسور مانيالجمله و احكـامم،يفـاهو آن گاه ازياقسـام
ايبا بحث اطلاع رسانقيمصلحت كه در ارتباط وث  ـاست، البته در حد ني

و ا سپسنوشتار، عرضه شود گيدو مورد بررسنيارتباط .رديقرار

 سانسور اقسام

يساختاراييسانسور شكلـ1
كهيساختارايياز سانسور شكل منظور رسانه، به لحـاظكيآن است

نتوانـد در عمـل، بـهكهوابسته باشديبه نحوگريدلاتيبه تشكيانسازم
ديفايايرسان طور مستقل، در امر اطلاع و از طرف يمراجع گر،ينقش كند

از كننـد،يمـتي ـفعاليا رسانهيهاتيو كنترل فعالميكه در كار تنظ اعـم
ب،يو شبه دولتيولتد كدررايطرفيبتوانند حداكثر نند در كار خود اعمال

آن مراجع،نيايمالاي زمانيساايياداريكه وابستگيحال ها ممكن است
ب و ماه در عملو كند خارجيطرفيرا از تي ـنظرات خود را بـر سـاختار
 كنند.ليتحت نظارت خود تحميها رسانه
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هر اكنون، وجـوديها مراجع خـاص نظـارت از رسانهكيدر خصوص
ه هنظارت بر مطبوعـاأتيدارد كه وأتي ـت، نظـارت بـر كتـاب كـودك

ويو شورايدانشگاهاتيناظر بر نشريهاتهينوجوان، كم نظارت بر صدا
امايس اسـتيشورا، بحثـنيابيو نقد تركلياند. تحل مراجعنياز جمله

ا و در جـانيكه از مجال بايمقال خارج است  ـخـود ولي ـمـورد تحلدي
گيابيارز .رديقرار

يمادايييسانسور محتواـ2
يمحتـواميهـا در تنظـ آن است كـه رسـانهيياز سانسور محتوا منظور

و گزارش مييها مطالب و نتوانند خواهنديكه منتشر كنند تحت فشار بوده
قـانون مطبوعـات بـا منـع كامل به نشر اطلاعات مبادرت كننـديبا آزاد

ت: از اسـتقلال مطبوعـات برآمـده اسـتيدر صدد حما،ييسانسور محتوا
غيمقام دولتچيه«  ـچاپ مطلبيحق ندارد برايردولتيو دريا مقالـهاي

و كنتـرل نشـرايوديآبر اعمال فشار بر مطبوعاتدصد اتيبـه سانسـور
م (تبصره  قانون مطبوعات)14مبادرت كند.

نظربه اهميت محدوديتهاي حاكم برجريان اطـلاع رسـاني لازم اسـت
و دامنه محدوديت ظر بر اطلاع رسـاني مـورد بررسـي قـرارنا هاي شرايط
و موافقان نظارت، رك: اف.بي.كاسـوما، گيرد.(جهت ملاحظه ادله مخالفان

نگـاهي».كردن آن نيازمنديماي به قانونيآيا براي اعمال اخلاق رسانه«مقاله
و تحقيقات رسانهديگر به اخلاق رسانه ها، چـاپ اول، اي، مركز مطالعات

ص1375 ) 140ـ 126،

برق ي:رساناطلاعيزادآتيمحدود واعد حاكم
مض،لازم و و نشر اطلاعات:ليبودن استثنائات تحصقيمشروع

و نشـر آن سـخنليدر تحصـيكـه از اصـالت آزاديزمان اطلاعـات
مييهاتيمحدودم،يگوئيم و اسـتثناء شـوديكه متوجه آن خـلاف اصـل

م عل شوديمحسوب بايو بديالاصول تضحيصرانيبا بتوانـدق،يو لسان
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و در موارد ترداديدامنه اصول شكد،يشده را محدود سازد اصل در مقام
نتييهاتيمحدودني. بنابرابودخواهديجار اصـلصيبـه تخصـ جتاًيكه

م منجـر يادشده اصليليباشد كه به تعطيا به گونه تواندينم شوديمنجر
ريـغ يـي بـه لحـاظ عقلا،يزيـچنيكنـد چنـيآن را از محتوا تهـايشود 

مـ،اكثرياستثناليممدوح، بلكه بداهتاً به دل رايـز روديمذموم بـه شـمار
كـه در مقـاميهـاتيو مردود است. بعلاوه، محدودنداكثر، ناپسياستثنا

و نشر اطلاعات بر رسانه م كسب تع شوديها اعمال و اجـرانيـي به لحـاظ
و در عمل به محدبودهفاقد ابهامديبا بسـندهقنيبه قدر متـ بايدها،تيود،

 كرد.

 محدود موارد استثناء دامنه
و حق دسترسي بايد به طـور دقيـقها استثناء بر اصل آزادي اطلاعات

 در قانون پيش بيني شوند.
مليكه بر امر تحصييهاتيمحدود البته شود،يو نشر اطلاعات اعمال

معديبا و و برتر اعمال گردند. به نظـر معقويارهايبر طبق اصول، قواعد ل
ا رسديم و رانيدر حقوق اه،يفقه امامژهيبه نيكه در مرحله تقنـنينظر به

انيجريو مبنا در بررسهيپانيترو در مرحله اجرا، مصلحت به عنوان مهم
و اجرا ميقواعد ويرسـان در خصوص اطـلاع رد،يگيآن مورد توجه قرار

نيهاتيمحدود در نظر رگذاريعامل تأثنيتر به عنوان مهممصلحتز،يآن
م ا شوديگرفته فـنياز يرو لازم اسـت بعـد از آن كـه اقسـام سانسـور،

و اعمـالينرسـا الجمله، مورد اشاره قرار گرفت، نقش مصلحت در اطلاع
گيمربوطه مورد بررسيهاتيمحدود .رديقرار

مدتيرعا لزوم :رسانياطلاعتيريمصلحت در
تيريرا در مـديمصلحت عمومتيكه به وضوح، رعاياتيآاز جمله

پ بيتوسـط هـر زمامـدار صـالحجهيو در نت9امبريجامعه توسط اني ـرا
منْهم«هيآ كنديم ْئتش لِّمن لبعضِ شَأْنهِم فَأْذَن تَأْذَنوُك62(نور/»فإَِذَا اس(



67

/
ش

پي
ان
ست

تاب
ل/

او
ره
ما
ش

را در عمـل بـه افـراد صـلحتمتيسو رعاكيازيكه به روشن باشديم
زمامـدار مقـرريبـرايبـه صـورت الزامـيعمومفيو تكاليالهفيوظا
سودينمايم درليـدخاتيو مقتضـطيبه خاطر تفاوت شـراگريديو از

»لِّمـن شـئتْ« زمامداراريآن را به اختيريو به كارگصيمصلحت، تشخ
م .سازديمحول
ن در بيخداز،يقرآن واني ـمتعال، پس از نيذوالقـرنتيمسـؤول حكـم

حسنًا« ِيهمذَ فتتََّخ أنَ تعُذِّب وإمِا أنَ إمِا ش86(كهف/»قلُنَْا يا ذَا الْقرَنَْينِ اووهي) عمـل
ا نعُذِّ«و امضاء نموده است:ريصورت تقرنيرا به فوَفس َظلَم أمَا من ثُـمبهقَالَ

ذِّبعفَي هبإلِىَ ر رَدـنىَيسْـزَاء الحج فلََـه وعمـلَ صـالحا وأمَـا مـنْ آمـنَ * »ه عـذَابا نُّكْـرًا
ــ87ـ88(كهــف/ آني). همچن ــدر ــ«چــونياتي سْؤوُنَ بِالحرــد يئةََوــي نةَِ الس«

و22(رعد/ ولَ«) تسَتَويِ الحْسنةَُ به مصـلحتي) اشارت34فصلت/ »( السيئةَُاولَا
ل معتيزوم رعاو .شوديمدهيدفهيوظصيتشخاريآن به عنوان

تعز،يننيشدن قوانياتيو عملييابعاد اجرا در كنندهنييمصلحت نقش
و داتي ـتمه هـا،حيها، تفـر ها، برنامه از ابعاد، اتخاذ روشياريدارد. در بس

مياحكام ردپاياجرايچگونگ مشاهده نمـود. توانيمصلحت را آشكارا
تيبا احكام جزئياگر حكم مصلحتيمثال، در موارد به طور  عارضاسلام

حقدينمادايپ كلياز باب تزاحم حكم جزئقتيدر استيواهميبا حكم
ميشياند تحقق آن مصلحتيكه برا و در باب تـزاحم، بنـابر شودياعمال
با» الاهم فالاهم«يمنطقفيتعر را ارجـح اقـوي جانب مصـلحتديالزاماً

 دانست.
كل به و تـدبيمبتن،يريامور تدب،يطور درزيـنريبـر مصـلحت اسـت
نتيجز رعايزيچقتيحق و سـتيمصلحت و همـواره در مرحلـه اجـرا
بـذيتنف چنـد حكـم تـزاحمايـدونياحكام است كه در آن ممكن اسـت

ر.ك: اسـداالله.ديآ بوجود  و سـني، (جهت مطالعه مصـلحت در فقـه شـيعه
و توكلي، مصلحت در فقه شي و سني، مركز انتشارات موسسه آموزشـي عه

)1384پژوهشي امام خميني، چاپ ظهور، پائيز
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:مهم ترين تقسيم بندي مصلحت
، به فراخور هر بحث،واز جهات گوناگون،تقسيم بندي شـده مصلحت
و  است كه مهم ترين آن ،تقسيم مصلحخت اسـت بـه مصـلحت شخصـي

 گيرد:مينوعي كه ذيلا مورد بررسي قرار 
:يو نوعيشخص صلحتم

و مصلحت نوعي در برابـريفرد مصلحت: مفهوم مصلحت شخصي
عاعيعبارت از مناف،يمصلحت نوع  ـاست كه از انجـام عمـل شـخصدي

مؤثرياحكام نقشيو اجراعيهر چند در تشري. مصلحت شخصگردديم
معمـولاً تحـت الشـعاع قـراريدارد لكن در مقابل تعارض با مصالح نـوع 

درديگيم دارددمتقيبر مصالح فرديشرع همواره مصالح نوع دگاهيو در
ص،يني(علامه نائ )54همان،
مـيمساوق با مصالح عموميمنافع عموم گاه، . منفعـت شـوديلحـاظ
ش،يعموم عايكارايءيعبارت از هر نوع  ـكه سـود آن عمـوم مـردمدي

و  دد از آن منظـور گـراتياز مردم بـدون آن كـه خصوصـيبخشايگردد
كهقياز مصاديكي،يبرخوردار شوند. منانفع عموم آشكار مصلحت است

 اهتمام فروان مبذول شده است.ناسلام بداعتيدر شر
بـا توجـه بـه»يمنافع عمـوم«و»يمصلحت عموم«در دو مفهوم دقت

ويموارد كاربرد بـييهـا بـا تفـاوتژهيآن دو، به ريآن دو در تعـابنيكـه
ميو اقتصادياسيس س تـوانيمـ گردديمنظور وياسـيمصـلحت را واژه

ا. نموديتلقيواژه اقتصادكيمنفعت را  ـبا وجود واژه مصـلحت بـهن،ي
و منفعـت بـه مفهـوميمعن و» محسـوس«و» عاجـل«منافع همـه جانبـه

م» ملموس« (عمگرددياطلاق ص،يزنجاندي. )85همان،

يو مصلحت عموميمصلحت شخص ملازمه
كلهر چند ويكـه در مقـام تعـارض مصـلحت شخصـيطبق قاعده
ميدوم،يمصلحت نوع مصـالحيفـدايو مصالح فرد شوديمقدم داشته
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ا شوديمينوع حقنيو يساخت قاعده مصلحت عمومريز قت،يقاعده در
اديلكن نبا باشديم ننياز بـه نوبـهزي ـنكته غافل بود كه مصالح شـخص

مـياريبس سازنهيخود به عنوان عامل زم آن باشـدياز احكام جـا كـهو از
ز ميبناريمصالح، از احكام، مصـالح مربـوطيبخش شود،ياحكام قلمداد

نينوعيها در برابر مصلحتيشخصيها به مصلحت يهـا مصلحتزيو
ــرد ــل مصــلحتيف ــا در مقاب ــاعيه حقياجتم ــتياســت. در ــ ق نيهم

آمياست كه وقتيشخصيها مصلحت وطـبهو ختهيدرهم ور هماهنـگ
مگريكديمرتبط با  زم گردنديدر جامعه ظاهر مصـلحتييدايـپ نـهيخود
ميفشرده نوع ص آورنديرا فراهم )76(همان،
،يو شخصـيفـرديهـا كـه بتوانـد از درون مصـلحتييهـازميمكان

چديرا خلق نمايمصلحت عموم فازينزي. قبل از هر  مـايبه كشف روابـط
فر مصلحتنيب زيو شخصيدها در حوزه با وجود رابطـه قابـلرايدارد.

 داد.يو حالت عموميها، جنبه اجتماع به مصلحت توانيميقبول

:يو آزاديعموم مصلحت

 عدم المانعيبه معنايو آزاد مقتضيوجوديبه معنايآزاد
ا در كهنيپاسخ به ويدو گونه تئور»ست؟يچيمنظور از آزاد«سؤال

(محمـديرائه شده است: مفهوم منفـايمفهوم از آزاداي و مفهـوم مثبـت.
ص و مصلحت، ).279راسخ، حق

و آزاداريصاحب اخت«يبه معنايآزاد ايو ارباب خود بودن)  ـبـه ني
ديكاريكس«كهيمعن نگ خواهـديمـيگـريرا كه دو،»ردي ـانجـام دهـد

(جهانگيبرداشت مختلف از آزاد ،يعلمـدارينيمعريرا سبب شده است.
سمج و علوم يو آزاديرابطـه مصـلحت عمـوم،ياسيله دانشكده حقوق
).153ص،يفرد

ا خـورديم ونديپياول، به مفهوم مثبت آزاد برداشت نيـو اساسـاً بـر
دريبه طور فعال در سـاختن آزادديفرض استوار است كه فرد با و خـود

در برداشـت دوم كـهيشـركت كنـد؛ در حال گرانيديصورت امكان، آزاد
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يبر سر راه فرد در انجام امور وجود نـدارد. آزاديمعناست كه مانعنيبد
ا  است.» عدم المانع«ين معنا به معنايدر

م عدم ازيآزاديعنـيينمـود: آزادري ـتعب»ازيآزاد«به توانيمانع را
ق و ق ود،يموانع و رويوديموانع و به نحو ناموجه بر سـر راهيكه از عمد
 اند. قرار گرفته فعل،ياريانجام اخت
ا،يمقابل، در مفهوم مثبت از آزاد در  مواجـهياز آزاديجـابيبا مفهوم
ازهستي بهم كه ص كردهريتعب»دريآزاد«آن (راسخ، همان، ).280اند.
مـيعمدتاً آزادينگرش مثبت به آزاد روانيپ و بـه ابنـدييرا در جمع

مـيجمعيعموميها مصلحت دگـ كـهيدر حال دهنـد،يبهـا بـه گـريروه
و آزادشيگرايستياتماييا ذرهيدگاهيد را در مقابل جمـعيفرديدارد

م ددهديقرار بهيفردياغلب آزاد،يمفهوم مثبت آزاد گر،ي. به عبارت را
ينسـبت بـه عمـل جمعـياز آزاديمنفيو تلق زنديم ونديپيجمعلعم

ب و د شتريمشكوك است مبه حفاظت از فرد در برابر آن چه  گذردير جمع
م طرف،يآزاديمنفهيهمان) هواداران نظر،يعلمداريني(مع كنديبسنده

پاگريد و مـتهميكـردن حقـوق فـرد مـاليرا به سقوط در ورطه استبداد
پ كننديم ديمثبت آزادهينظر روانيو را به محدود كردن دامنـهگريطرف

يمنـابع فـردنيبه بهانه تضمياخلاق اجتماعفيو تضعيفرديهايآزاد
ن مـستيكه همواره مشروع  c.b.macpherson, The political( كننـديمتهم

theory of possessive individualisn oxfard : clarenelon press,1962(
(علمدارياز علمايبرخ دگاهيد از ص،يحقوق وظ159همـان،  فـهي)
منـافعنيمتـأيهـا خواهد بود كـه راهنيا،يعموم مصلحتهينظرياصل
بيدر چارچوب عمل جمعيفرد  ـنظرتيغا ابد،يرا يمصـلحت عمـومهي

و مصلحت سامان دادن به خواستهيبراييهاحل ارائه راه بـهيفـرديها ها
نكهاستيا گونه و عـيجمعيازهايبا الزامات و در نيناسـازگار نباشـد
ا دريفـرديها مصلحتيموجب سركوب،يمصالح جمعنيحال نگـردد.
ميبه نوع تĤًينهايمصلحت عموم قت،يحق يفرديها مصلحتانيسازش

م اشوديدر جمع منجر باسني. راجينتانيباشد كه بهتريا به گونهديازش
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جاو فرد به دنبال داشته باشديبرا قايبه  ـتقـدم  ـفـرديشـدن بـرالي اي
بيبه سازگارديجامعه، با ريو بـا اتخـاذ تـدابديشـيدو اندنيانيو جمع

پويا مناسب، به رابطه و و متقابل حيخصوصـطهيحنيبايمتوازن  طـهيو
حق،ي. مصلحت عمومافتيدستيمومع دربـارهيمـلاك داور قـت،يدر

حنيايسامانده  است.طهيدو

يعمل به مثابه ملاك مصلحت عموم امديپ
رو»يمصلحت عموم«دربارةيواحدهينظر و يكردهـايوجـود نـدارد
دريمختلف منيا را هر توانيخصوص اكيبرشمرد. بـر كردهايرونياز
افيرا تعريمصلحت عموميملاك خاصيمبنا و  ـكرده است رادهيـاني

ميبه شكل متفاوت  ـانـواع نظر،ي. بـه طـور كل ـدانديقابل حصول يهـاهي
مرراديمصلحت عموم  كرد:يبند رده توانيچهار دسته

اييگرا كمال.1 و بـايزينفسه به عنـوان امـريفريخ دگاه،يدني: در
و مصلحت عموم فيارزشمند مطرح است ينفسـه مبتنـياز آن جهت كه

خ غاريبر و زتياست باييبايآن ا رفتهيپذدياست، جنبه دگاهيدنيشود.
ر انهيگراو آرمانيهنجار آشييگرا كماليافلاطونيهاشهيدارد.  كاركاملاً

 دارد. انهيگرا كماليمبنا»ريخاصالت«است. اعتقاد افلاطون به
چيمصلحت عموم انهيگرا واقعيهاهي: نظرييگرا واقع.2 جـزيزي ـرا

اداننديسازش منافع افراد نم بـه عنـوانيبه مصـلحت عمـوم دگاهيدني.
بلكـه آن را عبـارت از سـازش افـراد نگـرد،يو مستقل نمـ حدهيعليامر

مـكيصاحب منافع بر سر  چيت عمـومو مصـلح دانـديحداقل يزي ـرا
ا دفـاعيبرايبه هر گونه تلاشانيگرا . واقعكندينم سوبمحنيخارج از
.دننگريمينيبا بدبيجزئيفراتر از مصلحتهايكلياز مصلحتها

اييگرادهيفا.3 عبارت از مجموعةيمصلحت عموم دگاه،يدني: طبق
سيتك مصالح خصوصتكيجبر و محسـوبزيـآم مصلحتياستياست
ب شوديم بنيشتريكه بتواند و در خـدمتنيشترينفع را به افـراد برسـاند
 ـگرادهيفان،يباشد، بنابرايخصوصيها مصلحتنيشتريب ازيريتفسـاني

ميآزادازيسود شخصيرو ادهنديارائه اريدر گذشـته بسـ دگاهيـدني.
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ولجيرا زيبود، ان هوادار سم،يزياز جانب پست مدرنياديامروزه انتقادات
پ و اص روانيفوكو مديجدانيو ارسطوئت علقهالمكتب .شودياز آن

اانيامدگرايپ.4 تع كرديروني: يرا داوريمصلحت عمـومنييملاك
پ ادانديم استيسكيازيناشيامدهايدرباره  ـلزوماً تنهـا نبا امديپني. دي
باكيمتوجه ر در نظـيفـرديها آن بر مصلحتريتأثديجمع باشد، بلكه

ا بـرينفسـه مبتنـيفـيامـريمصلحت عمـوم دگاهيدنيگرفته شود. در
نميستيدئالياةينظر(ريخ يعبارت از سازش منافع خصوص شود،ي) دانسته

نانهيگرا واقعةي(نظر هيـ(نظريجزئـيهـاو مجموعة مصـلحتستينزي)
نييگرادهيفا نمزي) و تصم شود،يمحسوب استيميبلكه عبارت از عمل

ب پيزمانياقتضايار بر مبناكه هر مورد انتظار اخـذيامدهايو با توجه به
ــ ايم ــود. ــش ــدهايپني ــه آزاد ام ــيمتوج ــافع جمع و من ــرد دويف ــر ه

)160(همان،صاست.
معيگفتگو دربارة مصلحت عموم  از عمليناشيامدهايپاريبر اساس

و ما را از انتزاعيم نانهيب واقعيبه ما درك از يك سو يياعتنايبويگر دهد
مياجتماعيهاتيبه واقع پ گر،يديسوازو دارديباز  امـديدر نظر گرفتن

زياتيحتياهميمسأله آزادياعمال، همواره برا  ـداشته اسـت.  جـةينتراي
يفـرديجـز محـدود كـردن آزاديزيـچياسـيسياقدامهايبرخيعمل
استين دنهيزمني. در بشر،ي، بقانفع جامعه ات،يمانند اخلاقيگريمسائل

غ و مهريحقوق انسانها كيـياست كه اگر اجـرانياه. مسألشوديمطرح
حقوق انسانها را به دنبال داشـتهايياصول اخلاقنيتر نقض ساده استيس

س زيچگونه قابل دفاع خواهد بود؟ امروزه برخ استيباشد، آن  ـمصالح ري
و ورا شدهيبند دستهيبشريعنوان مصالح عموم كيحت مردم مصلياند

آشك بـه سـازشايـيرسـاندهيـفا،ييگرا به نام كمال توانيمايور هستند.
ايمنافع خصوصدنيرس پايبشـريمصالح عمومنيافراد، كـرد؟ مـاليرا
ايمصـلحت عمـوم انةيامدگرايپةينظركي  ـبـه يپرسـش پاسـخ منفـني
 نـه بـه خـاطر ست،ينيبه مصلحت عموميدار . به طور مثال، بردهدهديم

نيآنكه با منافع مل بلكه بـه خـاطر آنكـه بـا اصـول ست،يكشورها منطبق
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 دنديمتفكـران كوشـيمنافات دارد. در گذشته برخـيو شأن انسانياخلاق
مليدار برده وليرا با استناد به اصل منافع بهيموجه جلوه دهند، با توجه
و حقوق مساويبرابر ديانسانها ننياگريافراد، .ستيكار ممكن
يهـا مترتب بر عمل محـدودهجيكه براساس نتا كوشنديمانيامدگرايپ

ايعموم مصلحت يفـرديكه آزاديحالت، امورنيرا مشخص كنند. در
م نميمصلحت عمومرةيدا جزء كنند،يرا نقض .رنديگيقرار

و بن بنابراين كلاديبر  ـنظركيبه توانيميچند اصل جـامع دربـارةهي
را توأماً محترميفرديهايو آزاديكه منافع جمعديرسيمصلحت عموم

ديباياهينظرنيبدارد. چن
عيبالاتر از مصلحت خصوصيبه مصلحت.1 و در نيافراد قائل باشد

ارديحال بپذ را نفـعيخصوصـيهـا مصـلحتيمصـلحت عمـومنيكه
.كندينم

يتهـاو رقابيرا به گفتگو دربارة منافع خصوص استيسهينظرنيا.2
ب  ـتقوتي ـبلكه در كنار آن بـه اهم دهد،ينمليمنافع تقلنيانيموجود تي
 توجه دارد.ياجتماعيهايدلبستگ

مـرااساسهينظرنيا.3 ا دهـديبر مسؤول بودن افراد قـرار نيـو از
ايلحاظ جنبة اخلاق  ـدارد. طبـق دربـارةتياحسـاس مسـؤول دگاهيـدني

ميگريد حص دارديفرد را وا و بـه يـي ار مصـالح جز كه از خـارج شـود
 شود.بيدر شهر ترغيستيبهز

ايقلانعيبه امكان حصول به سازگارهينظرنيا.4  ـقائـل اسـت. ني
ميو نظم عمومياز انسجام اجتماعيرينه تنها تصوهينظر  دهد،يمطلوب

يكسب ارزشهايترس، مبنا را بر مشاركت داوطلبانه افراد برايبلكه با نف
مقراياسيس ادهدير و شنودني. از و مخالف تغلبيرو جنبة گفت دارد

 است.
ازيمتـوازنبي ـبتواند به تركديبايجامع مصلحت عمومهينظركي.5
بيفرديبه اضافه آزاديمدنلتيفض اابـديدسـت  ـ. از باني  ـرو بتوانـددي

س جاياسيفرهنگ نيبـيكـه در آن تضـاديكنـد. فرهنگـنيگزيخود را
و آزادياجتماعفيوظا  وجود نداشته باشـد. تكامـليفرديهايشهروند
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مـياجتماعـياسيسينهادها جد توانـديجوامع  ـامكانـات يرا بـرايدي
ايابيدست مهنيبه  كند.ايمقصود

ا.6 جيبه نتـاديبايدربارة مصلحت عمومياهينظرنيچن نكهيسرانجام
و اخذ تصـم مقميمترتب بر عمل استوار باشد ويزمـانيتض ـرا بـه امـور

اطيشرا مقيطرنيخاص منوط كند. از يزنـدگيهايدگيچيپ توانيبهتر
و از صدور احكام مطلق پرهياسيس كـرد. بـا در نظـرزيرا در نظر داشت

و با برهم زدن مرزبندنيانگرفت بـيملاحظات و سخت مفهـومنيسفت
و منف كـهديرسيدربارة مصلحت عموميبه نگرش توانيم،يآزاديمثبت

 قابل جمع باشد.يفرديبا آزد
س» امامت«و» امت«هيفرض تحقق نظر در اسلامياسيكه اساس فلسفه
قيـعلا،يآراء عمـوم،يچـون افكـار عمـومييها مقوله دهد،يمليرا تشك
يعمـوميهـاو خواستهلاتيتما،يمصلحت عمومياراده عموم،يعموم

رأيبند در واقع جمع  ـمصـلحت، تما علاقـه، اراده،،يفكر، و خواسـتهلي
م تك آراء،يافكـار همگـانيريـگ كه گاه در شـكل باشديتك آحاد جامعه

ولاتيتمـا،يمصـلحت همگـان،ياراده همگـان،يهمگانقيعلا،يهمگان
مزينيهمگانيها خواسته .كنديظهور

ازصيپس از تشخيمعضله مصلحت عمومنيبزرگتر و اسـتخراج آن
تعيمبان و تزاحم آن با مصالح فردشنييو اصول اسـت كـهيده، تعارض

كلكيهر چند در قاب  دريگفـت كـه مصـالح عمـوم تـوانيميضابطه
اتيو اولويبرترياسلام بر مصالح شخص درنيدارد لكن عمل به قاعده

ملبا اشكازينيموارد .باشديمواجه
يدكه اسلام به مصالح فـر شوديميتزاحم از آنجا ناش تعارض اشكال

نزهيو آن را به عنوان انگدهياهتمام ورززين و عامل تكامل آنهازياشخاص
ا چـون لاضـرر،يرو است كه در اعمال قواعـدنيمنظور نموده است. از

و نف بـ گـاه مقولـهيمصلحت اجتماعندياكراه، موارد در فرايلاحرج ههـا
و بس مطيصورت مجرد بهـميو اجـزايبيو گاه حالت ترك گردنديظاهر

م وستهيپ حت رنديگيبه خود كيـدريجزئـيممكن است مصـلحتهايو
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تـر را بـه وجـود جـامعو مصـلحت بزرگتـركي،يمجموعه مرتبط اقمار
 آورند.

مي به طور كلي دهد كه امكان انجـام تزاحم در مقام امتثال، هنگامي رخ
 هر دو وجود نداشته باشد. در چنين فرضي تقديم اهم بر مهم، بدان معنـي 
و است كه مصلحت، عامل تعيين كننده در تشخيص احكـام فعلـي اسـت

گـردد. از ايـن رو در ارزيـابي رجحان مصلت در اهم موجب تقديم آن مي
و مهم« و» اهم در احكام شرعي، بايد مصالح منظور شده در شرع بررسـي

و در احكام عقلي نيز مصلحت اولويت هـا بـا معيـار ها تشخيص داده شود
و رجحان استكشاف گردد.عقلايي ارز  يابي
اصـلنيبـر همـ» دفع افسد به فاسـد«قاعدهايو» الاهم فالاهم« قاعده

ميعقلان حيتزاحم مصلحتها همـواره تـرجايكه در تعارض باشدياستوار
ماي ب باشدياهم مـيشتريو در واقع فساد يخـود از نـوع آورديرا به بـار

م .باشديمصلحت برخودار
منيبد و مفسـده توانيمنوال يدر برابـر فـرديا در آنجا كه مصلحت

م ننيا توانيم گردديروبرو بـر همـان اسـاس تعـارضزي ـنوع معادله را
و تزاحم مفسده ركيها به صورت مصلحتها اعداد مثبتنيبياضيمعادله

زيو اعداد منف نرايعمل نمود. و مفسده از دو مقوله متضاد  ستنديمصلحت
و منفدو حالت لكهب مكيازيمثبت .شونديامر ثابت محسوب

:مصلحتيسانسور بر مبنازيتجو
اتمصلحيهازهيانگنيتر از مهميبرخ در اطـلاعتيچادمحـدوديدر
 آن:صيو مرچع تشخيرسان
مهم مصلحت، حفـظ نظـام اسـت.يهازهياز انگيكي: حفظ نظامـ1

كلنيا . گـاه منظـور از رودير م ـدر فقه به سه معنا بـه كـا،يواژه، به طور
و نهادهـايدرونيحفظ نظام، حفظ آراستگ و مـرجيجامعه آن از هـرج

معيده است كه نقطه ثقل آن، سامان ازشتينظام  ـجامعه اسـت. سـوكي
نظ آن نتيمعشامچه را شمرده شدهيياست واجب كفا ازمنديجامعه بدان

اگريديو از سو ديتينظام معشنيآن چه موجب اختلال در نياست، در
(م و تنزهيتنب،ينينائنيمحمدحس رزايمنع شده است. صهيالامه ).7المله،
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فقيگريديمعنا انـد، حفـظ نظـام، اراده كـرده«از اصـطلاح هـانيكـه
كه از هجوم دشمنان است. چناننيو مسلميكشور اسلامكيان حراست از 
ح«،ينيمرحوم نائ و تحذر از الي ـتحفظ از مداخله اجانب  ـمعمولـه در ني
و ته غهيقوه دفاعهيباب ع» ذلكريو و به اصل در مقام نوانرا متذكر شده

(همان)يمعرف  كرده است
فقياو ارزش به اندازهتياهمنيا بـهدنيرسـ هان،ياست كه به اعتقاد

حتنيا مـيمهم، (محمـد حسـن شـوديدر كنار حاكم جائر گـاه واجـب
ج،جفين ص21جواهرالكلام، ا47،  ـ) چـه وتي ـاهم كـهني حفـظ نظـام

مـيامـرنيچنـنيمسلميجمعتيهو خم طلبـديرا  ـتحر،ينـي(امـام ري
ص2ج له،يالوس ،485(

اداره«يشده، حفظ نظام در مجموع، بـه معنـاادييمطابق دو معنا پس
نيا شؤون جامعه به گونه مهيو معنويماديازهايكه اي ـآن به قدر امكان
و مناسب و روابط ن،يالـد شمسي(محمد مهد» گرددميتنظيات داخلشود
ف صينظام الحلم والاراده )51الاسلام،

حفظ نظـام بـه چشـم«كه گاه در لسان فقها، از اصطلاحيسوميمعنا
ا خورد،يم و حكومتتيبا فرض مشروعنيحفظ حكومت موجود است

د اباشديم هانيفق دگاهياز دكهني. چه و شـتيمع حفظ نظامه،يفق دگاهياز
مضهيب . حضـرت امـام سـتين سـرياسلام، جز به حفظ حكومت موجـود

«ديـگويمـياسـلامي(ره) درباره لزوم حفظ نظام جمهورينيخم ـ اگـر:
اسـلام تمـاميملت حاصل شود به نـابوديبرايشكستـ نخواستهيخدا
خم.» شوديم جفهيصـح،يني(امام ص22نـور، و در جـا 211،  گـريدي)

مخطاب به كا ايهمه كسان:«ديگويرگزاران  ـكه در كشـور بـه خـدمتني
ا اسـلام كـه مظهـريباشند كـه آبـروتهتوجه داشديبا نهايمشغول هستند

باياسلاميبزرگش، الآن، جمهور ج» حفظ كننددياست... را ،16(همان،
ا414ص و،ياسلاميجملات، حفظ جمهورني) در مظهر حفـظ اسـلام

ب (همانشده استانيمعادل آن بالمطابقه، اهتمام ائمـه،يمتعدداتيروا).
مس السلامهميعل و برخورد با مخالف، به مجردنيلمرا نسبت به حفظ نظام
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ازيـو پرهنياختلال در نظام مسـلم جاديا و نظـر نشـان جـادياز اخـتلاف
ام . چناندهديم :نديفرمايم7ريكه حضرت

علان« سيسخطه امارتيهؤلاء قد تمالؤوا يلـم اخـف علـ أصبر مـاو
بـه؛»نيانقطع نظام المسـلميهذا الرأ الهيخيجماعتكم فانهم ان تمموا عل

ايدرست بهيتي) بر نارضاني(ناكث نانيكه  ـمتماگريكـدياز حكومت من لي
من شده و شما نترسم صبر خواهم كرد،يتا آنجا كه به وحدت اجتماع«اند
ا اكهنيچه پيرأنياگر آنان (دنبال كنند) نظام مسلمشيسست را نيبرند

(نهج ).169البلاغه، خطبة از هم بگلسد.
ا حضرت، مرز برخورد بـا مخالفـان را بـر هـم زدنف،يشرانيبنيدر

و كه به وضوح دلالت بر حفظ نظام بـه عنـوان وظ   فـهينظام جامعه دانسته
همنيآحاد مسلم امياتيروانيچن دارد. بـا7ري ـكه عدم برخورد حضرت

دليخلافت نبونيبغاص و عدم تفرقه آنان داشـتهليرا به حفظ نظام است
ا؛است بميوأ« حضرت فرموده است:كهنيمانند نياالله، لولا مخالفه الفرقه

و عوديواننيالمسلم علنيالد بوريالكفر علريغيلكنا يفوله،يما كنا لهم
خ ألوايالامر ولاه لم موسـوعه امـام،يرشهيري(محمد محمد» راًيالناس

ابيعل ص3ج طالب،يبن ،61(
با در  ـخصوص گستره قاعده حفظ نظام ادي  ـگفـت، قاعـده، شـاملني
سيها عرصهيتمام و بـه خصـوص فقـه و در فقـه هـرياسـيفقه اسـت

الكه موجب اختلايموضوع قاعدهنينظام گردد، منع شده است. چرا كه
و حفظ نظام اگر به امر بسته شود، فقها بـه وجـوبوايحاكم بر آن است

م ايراضيهيقفچيه دهنديآن فتوا ب جاديبه و از و مرج در جامعه نيهرج
ك هوياسلاميكشورهاانيرفتن نيجمعتيو و از هـر سـتيمسـلمانان

ايامر م امد،جنيبجهينتنيكه به دكنديمنع در گر،ي. به عبارت حفظ نظام
مريتعارض با سا آنچرا شودياحكام، مقدم را كه نسبت به ها حكم اصـل

ن ه سبتدارد و نميفداياصلچيبه فرع هم شوديفرع خود ل،يدلنيو به
(شـيانصارخيش و اقامه نظام را از واجبات مطلقه دانسـته اسـت خيحفظ
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ص،يانصاريمرتض )64ـ63مكاسب،
راصيآن را تخص تواندينميديقهيچ كه و صاحب جواهر آن از بزند

مهم واجا ج،ي(محمد حسن نجف دانديبات ص21جواهرالكلام، ،395.(

:يعدالت اجتماعـ2
نيهايريگ مصلحت كه از جهتيهازهياز انگيكي بهزيمهم حكومت

م بياست. اجرايعدالت اجتماع رود،يشمار ازيكـيمردم،نيعدالت در
معهـم لَقدَ أَرسلنَْ« است:هبودياله امبرانيپياهداف تمام وأنَزلَنَْـا نَاتيْلنََا بِالبسا ر

ل س57/25:دي(حد» النَّاس بِالْقسط يقُومالْكتَاب والْميزَانَ ويكليها استي) همه
بايجزئ ازيطراحـيتحقق عدالت اجتمـاعيدر راستاديحكومت شـود،

اولاً فـراهم شـود تـا نـهيزم،يرسـان جمله لازم است در خصوص اطـلاع 
پذتيشفاف وبا بدون مانعي رسان اطلاع و از سـوريامكان و گـريديگردد
و دستلياز همه، امكان تحصرمهمت پايابي اطلاعات ياطلاعاتيها گاهيبه

سويضرور فراهم گردد تا از جمع دو عامـل فـوق، ربطيذينهادهاياز
 ـرعا بـاويآحاد جامعه از اطلاعات، به طور مسـاو امكان اطلاع تاًينها تي

آ يمصـلحت،ييفضـاني. پر واضح است كه در بسط چنـديعدالت، فراهم
 نهفته است.يروابط اجتماعحيصحمياغماض در تنظ رقابليغ

بتيبا رعا عدالت، و توازن قابـلفيو تألبيترككياجزاءنيتناسب
نقيتحق و مصلحت و به تبع آن، حق رابطـه متناسـبصيبه تشخزياست

ت و حقتيريو مـد گردديوازن آن برماجزاء ينـوعديـبا قـتيجامعـه در
فنكييمعمار و آيدستگاه صـنعتكيدريآور سازه  ـبـه حسـاب ودي

چ ايزيمصلحت و رعا جاديجز متيتوازن وياجزاانيتناسب در جامعه
نيبيتركأتيه حقستيآن  ـتناسـب اجـزاءقتي. در نيمجموعـه مبـكي

ن لحـاظ،نياسـت. بـه همـ گـريد اجـزاء آن توسـطيازهايبرآورده شدن
نتو،يمنتسك معكي اجاتياحتجهيحق را .دانديمنيكشور در زمان
و رواياسلام بر اجراديتاك و سـنت  ـعـدالت در نصـوص قـرآن اهـلاتي

بايو اجتماعيمدنيزندگييغا علت انگريبقتيدر حق7تيب  ـاسـت كـه دي
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آوموزيا جامعه تاًينها و متعادل به وجود و روابط در آن براساس مناسـباتدين
و تعاضد تنظيمنطق مناسـبيكه، هر كـس در جـايگردد؛ به طورميو تعاون

گ (عمرديخود قرار س،يزنجاندي. ص9ج،ياسيقواعد فقه ،301 (

 عدالت در برابر مصلحت: اصالت
و در توسـعهيعدالت از عناصر است كه معمولاً مصلحت را محـدود

ا . به اسارت درآوردن عدالت در حصار مصلحت بدان كنديم جاديآن خلل
ا  ـجهت ناممكن است كه خود خلاف مصلحت است راني نـوع اسـتدلال

عل توانيم عليف«كه فرمود:7يدر كلام امام و من ضاق هي ـالعدل سعه،
ا»قياضهيعلرالعدل فالجو كه با عـدول از عـدل،قتيحقنيمشاهده كرد.

اهد افتاد، اصـالت عـدالت را در برابـر مصـلحت، جامعه به ورطه جور خو
م مدينماياثبات د زاني. در واقع عدالت خود و را مصـلحت گـرياست هـا

.ديبا آن سنجديبا
بسهيقاعده حفظ نظام، در مقان،يبنابرا ،يرسـان اطـلاعربا اصول حاكم

و شراط استثنا حل در بحران راهينوع بدييها كـه هرگـاهيمعنـنياست.
موجب اختلال نظم در جامعه گردد،،يرسان اصول مربوط به اطلاعياجرا

جايقاعده حفظ نظام از اجرايبه مقتضا ويآن، هر چند در خـود مهـم
ميريمصلحت باشد، جلوگياراد .ديآيبعمل

 امنيت
 وضـع ناچار بـهياجتماعو آرامشيعموم نظم حفظيبراها حكومت

هـر كـس، شـود كـهميتنظـيا گونهبه شهروندان هستند تا روابطيقواعد
.رديگ بهرهشيخويازهاياز امت گران،يديازهايامتيبراديتهد جاديا بدون

بـيملـ در سـطح اراتيو اختهايآزاد تمام دامنه تنهـا تـايالمللـنيو
هـنيبـو لذا در روابطندينببيآسيعمومتيامنكه آنجاست ر كشـورها
حد دولت بـا كـه كنديم را در كشور خود قبوليجهاننيقوانياجرايتا
 منافـات روندانششـهو احساسـاتيداخلـتي ـامنايولاتيتشك اساس
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ا نمونه رانيايمدن قانون 975 باشد. ماده نداشته دركه است قاعدهنيبارز
د  وجود دارد:زينيگريهر كشور

 را كـهيخصوصـيقراردادهـاايـويخارجنيقوان توانديمن محكمه«
 احساسـات كـردن دار حـهيجر بواسـطهايـو بـوده حسنه اخلاق برخلاف
 موقـع بـه شوديم محسوبيعموم با نظم مخالفگريد علتبهاي جامعه

.»دمجاز باش مزبور اصولاًنيقوانياجرا اجرا گذارد؛ اگر چه
و فاقـدتي ـامن از مسـئله فـارغ توانـدينمـيحقوقو نظام مكتبچهي

خـوديوجـودو فلسـفه علـتبه نسبت باشد؛ وگرنهيانتظامياستهايس
نم اعتناستيب يحقـوق نظـامكيـ عنـوانبه بماند. اسلام داريپا توانديو

ديو اجتمـاعيفـرديازهـاينيپاسخگوكه جامع و همـهربشـر زمانهـا
ا  ــت، از ــا اس ــمكانه ــدهني ــتثن قاع ــتينيمس ــد.س ــي احم ــرزا عل (مي

و تحقيقات در اسلام،نشر دادگستر،  به بعد)31،ص1381ميانجي،اطلاعات
دي ـتأك»ياجتمـاعتي ـامن»و ضرورتتيبر اهمزينيپرشماراتيروا
بهيا اند. اشاره كرده ا7يعل امام آنچه گذرا يانـد، خـال رمودهف بارهنيدر

:ستين از لطف
پ مـردميكپـارچگيو وحدت7امام  آنـانيو اعـتلايروزي ـرا رمـز

 جامعـهو انحطـاط شكسـت را موجـبيداخلـيريـو درگ دانسته، تفرقه
حر جهتنيهمبه.كنديميمعرف  وحدتبه نسبت از همهترصيخود را
 شـدهرتو غـا خـود را غصـب حـقكه هنگامآنچه دانست؛يميداخل

بهديديم ر ناحقو چه شده كنار گذاشته امت استياز و  كـه زمانآن بود
 ـبا كفا دستانبه اسلام زده طوفانيكشتيسكاندار شـد.در او سـپردهتي

و مصـلحت وحـدت حفـظيبـرا كـه گفتيمينينشو خانهييتنها زمان
م آنچهيسلاما جامعه بهديگوينم دانديرا زيـن خلافـترشيپـذ هنگامو
و همـراه، همـدل،يو همگنديبگو ها كمتر سخن كرد تا از گذشتههيتوص

شـعار هـر كـس داد كـهو دستور هـم شندينديبيخارج داتيتهد تنها به
پر تفرقه  همـة عـامفهيوظكي اصولاً شود. حضرت داد، مجازاتيشانيو

ديـبا كـه دانسـتيمـيملـتيامن ساختن باطل، را فراهمايحقا،حكومته
 ـرا تهديكشور اسلامتيامنيعاملكه آنگاه جهتنيهمبهد.شونيتأم دي
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خ گرفتيمدهيرا ناديداخل مسائل همه كرد،يم ييراهنمـابه رخواهانهيو
 بـود. امـت مصالحو تابع حكومت همراهو پرداختيميحكومت مسئولان

ن حكومت هنگام به پ استيسنيهمزيخود حت ساختشهيرا كهيوقتيو
مـ آرامـش زننـدگان با بـر هـمنيخون جنگبه ناخواسته  رفـت،يكشـور
چن برداشته سر بر آسمان فروتنانه :گفتيمنيو

مبارالها«  بـهدنيرسـيو بـرا قـدرت جنـگ كنميم آنچهكهيداني! تو
و اصـلاحينـيديارزشهاياياح خواهان بلكهستينايدن ارزشيبيكالا

 مانـدهنيزمو احكامديآ فراهماتدهيستمد بندگانتيتا امن كشور هستم
»شوند. برپا داشتهنتيد

و خطاد زكارانيپرهيشوايپكه است دگاهيدنيهم با يير برابر هر جفا
كه كرديميبردبار  بـهو دسـت نشـدهديتهد مسلمانان آرامش اما تا آنجا
 دراز نكنندو خشونت سلاحيسو

ــدود ــاتيمح ــيامنيه ــبيآزاد،يت باني ــات در ــانيو اطلاع هي
 ژوهانسبورگ

 ـرا كه حقـوقييهاتيبه بعد محدود5ژوهانسبورگ از اصلهيانيب ادي
مـيملتيشده به واسطه امن . در شـوديممكن است دچار گردند، متـذكر

 آمده است:هيانيب6اصل 
ذانيبيآزاد« كنـد؛ طبـقديرا تهديملتيامنليممكن است در موارد

و شانزدهم، آزاد بـه شـماريملتيامنيبرايديتهدانيبياصول پانزدهم
 كه حكومت بتواند اثبات كند:يدر صورت روديم

افال  ـبـه قصـد تحر انـاتيبني) قركي  ـخشـونت الوقـوعبي
 صورت گرفته است.

 وجود دارد.يخشونتنيچنكي) احتمال تحرب
مج رابطـهيخشـونتنيو احتمـال وقـوع چنـ انـاتيبنيااني)

»وجود دارد.ميمستق
نيدسترسيژوهانسبورگ در مورد حق آزادهيانيب مقـررزيبه اطلاعات
:دارديم
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اهر« ذ كس حق كسب ازيعمـوم صـلاحيطلاعـات را از مراجـع دارد
ميملتيكه به امنيجمله اطلاعات چيه»يملتيامن«. به بهانه شوديمربوط

ايتيمحدود نمنيبر آن شوديحق اعمال كه حكومت اثبات كنـد كـه مگر
وستيمحدودنيا در شوديمزيقانون تجولهيبه كيجامعه دموكراتكيو

وستيامن منافع مشروع حفظيبرا در شـوديمزيقانون تجولهيبه كيـو
»ضرورت دارد.يملتيحفظ منافع مشروع امنيبراكيجامعه دموكرات

ب در اطلاعـات محرمانـه مقـرريبا اشاره به افشازينهيانياصل پانزدهم
 شده است كه: 

اطلاعات مجـازاتيبه علت افشايملتيدر مورد امندينبا چكسيه«
 شود به شرط آنكه:

و احتمالاً بـه ضـرر منـافع مشـروعيافشاـ1 اطلاعات واقعاً
 نباشد.يملتيامن

بيدر آگاهيمنافع عمومـ2 ياز ضرر افشـاشياز اطلاعات
».اطلاعات باشد

بحيتوض در باهيانياصول مندرج در گفـت كـه اغلـبديژوهانسبورگ
و اطلاعات به صورت دو قطب مخالف هم ظاهرانيبيو آزاديملتيامن
م حكومتي. از طرفشونديم كه از جانب خشونت كننديها بعضاً احساس

ا شـونديمديتهديخارجايويداخل » اسـرار«يافشـا له،يوسـنيـو بـه
يياز نهادهـاياريبسـفيرا موجب تضـعيانتقادديعقا ابرازايياطلاعات

 گـريديو از سـو كنـد،يمـنيوندان را تـأمو رفاه شهرتيكه امن داننديم
ويملـتي ـكه با استناد به امنيبا پنهان داشتن سخنان مدافعان حقوق بشر

سعيهانهيزم مردم را از اطلاعات محروم سازند،يدارند به نحويمربوطه
و آن را تهد اداننديميصلح واقعيبرايديمخالفند م كـهني. با اني ـتـنش

ياسـت، بررسـريانكـار ناپـذيو اطلاعات امـرانيبيو آزاديملتيامن
واتيكه نشـريآن است كه در عمل وقت انگرينمارياخخيتار نانهيب روشن

ز ماتيعموم بتوانند تصم بـه نسـبت داشـته باشـند، رنظـريدولت خود را
و پنهانيزمان ميكه حكومت در خفا مـ كنديعمل از منـافع تـوانيبهتـر

زحفاظيملتيمشروع امن حقرايت نمود، يو دسترسـانيبيآزاد قت،يدر
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ازيبه اطلاعات با فراهم آوردن امكان موشـكاف در اقـدامات دولـت مـانع
نت سوء استفاده و در ليرا تشكيمليواقعتياز امنيجزء مهمجهيها گشته

پيملتي. متقابلاً امندهديم و ازيشرط برخـوردارشيهم، مقدمه كامـل
ازهيكل مانيبيجمله آزاد حقوق بشر .شوديمحسوب

بـا هـمانيـبيو آزاديملـتي ـخاص، امنيطيتحت شراديترد بدون
 ـمثـال حمايتصادم دارند. برا ممكـن اسـت مسـتلزميملـتي ـاز امنتي

خشونت ختنيباشد كه سبب برانگيخاص اناتيباياز اطلاعاتيريجلوگ
مهيعل اشوديحكومت اعني. با و تراض، آن است حال مطلب مورد سؤال

م ايشتر منازعاتيب شوديكه گفته علـت اسـت كـهنيبـد گردديم جاديكه
قبميو مفاهيملتيامن ،»يخلـادتيامن«،»حكومتتيامن«ليوابسته آن از
و مبهم هسـتند كـهقيدقغيريبه قدر»يعمومشيآسا«و»يعمومتيامن«

كه صرفاً بـهيقيحقاياز افشايريجلوگيها براو اغلب حكومت احتمالاً
و نه  م،»ملت«ضرر خودشان م شوديتمام .كنندياز آن استفاده

بنيا با بنانيـبيژوهانسبورگ حق آزادهيانيحال ويادي ـرا هـر چنـد
نمياساس بني. تمامداندياست، مطلق مربوط به حقوق بشرياديمعاهدات

تأنيا  انـد كـه حـق مـذكور ممكـن اسـت منـوط بـه كـردهديي ـمطلب را
باشــد.يملــتيــكننــده از امنتيــاز جملــه منــافع حماييهــاتيمحــدود
اتيدمحدوكيتيمشروع منيبه ميكه هـدف مسـتق شوديشكل روشن

حقيبه آرمانيابيدست،تيمحدونيا و دفاع از منافع يملتيامنيقيخاص
 كشور باشد.

ايلازم براطيشرانيبنابرا دق هـاتيمحـدودنيتوسل به و قي ـمتعـدد
باا بيخاص بـه تصـوياز قبل، در خلال قانونديست از جمله آنكه حتماً

ددهيرس و لازميضروريامركيجامعه دموكراتكييآنكه براگريباشد
ا و روش ممكن بـرا راهنيآخرتيمحدودنيباشد.  ـدفـع تهديحل  داتي
خيداخل و تنها در حالات اضطراريارجو بهايمانند وقوع جنگيباشد

ويادن سلامت عمومخطر افت  ـجامعه وياز جاسوسـيريشـگيپيبـرااي
و برنامهتيحما  دارد.تيمشروعينظاميها از اهداف
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علهيانيب اطلاعـات در اصـوليبـر حـق آزادديتأك رغميژوهانسبورگ
ا13و12مختلف طبق اصول  و اعمال ننيخود، اجرا منـوط بـهزيحق را

ميطيشرا شردينمايخاص ايط را همواره برا. از جمله دو حقنياعمال
م آنرديگيدر نظر با . اول اطلاعات باعثيرا كه افشايمواردديكه دولت

و به صـورت جـامع قاًيدق شود،يميملتيزدن به منافع مشروع امنبهضر
و آگـاه ند،ياحصاء نما از اطلاعـاتيدوم منافع عموم در كسب اطلاعات

حتياز اعمال محدود،يخاص و امنبا هدف  شتريبيملتيفظ اسرار دفاع
يياكبراقـايعلـصيوتلخـ ت،ترجمهيوامن ،حقيور،ازادينباشد.(ساندراكول

)188سال سوم،ش چهارم،صيمطالعات راهبردهفصلنام
و شراصيجع تشخمر :سانسوريبرقرارطيمصلحت

نيامورنيتر جمله حساس از اسـتيعلمـقيدقيكارشناس ازمنديكه
و نبودصيتشخ ميريمصلحت در جلوگ بود با باشدياز نشر اخبار  ـكه دي

و با رعايبه مدد جمع و خبرگان فن  ـاز كارشناسان و ضـوابطتي اصـول
پيعلم و ،ينظـام،ياسـيس،ياقتصاديامدهايو نگرش همه جانبه بر آثار
گيتيامن ارديـو... صورت  ـ. چـه پني و مركـب چـدهيكـه در موضـوعات
بس توانينم مصلحت اقدام نمودهصيو تشخيسنجحتبه مصلطيبا نظر

و مليو اجتماعيدر مسائل عمومژهيبه و شـعاع تـأثيكه جنبه  راتيدارد
و عمـوم آن به مراتب گسترده (پژوهشـ تـريتر ويفقهـياسـت در خبـر

صيجواد فخار طوس،يخبرگذار ،96(

 گيرينتيجه
و مطلق رسانه.1 دنه ديدگاه افراطي مبتني بر آزادي كامل ر ها

مياطلاع و نـه ديـدگاه رساني تواند در عمل راهگشا باشـد
رساني(اصـاله تفريطي مبتني بر اصالت محدوديت در اطلاع

و  الحظر) بلكه ديدگاه حق، راهـي اسـت بـين ايـن افـراط
رساني است جز تفريط به اين معنا كه اصل بر آزادي اطلاع

و و بر پايه مصالح اقوي در در مواردي كه به موجب قانون
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و قابل پيشدامنه هايي بر اصل بيني، محدوديتاي مشخص
 يادشده اعمال گردد.

و اطلاع«هم.2 هـاييو هم بر محـدوديت» رسانيآزادي بيان
كه، عندالاقتضاء متوجـه آن اسـت مصـالحي نهفتـه اسـت. 
اگرچه مطابق قاعده عمومي، هنگام تعارض مصالح عمومي 

در عـين شود امـاو فردي، مصالح عمومي، مقدم داشته مي
و عمـومي، حال بايد توجه داشت مصلحت، اعم از فـردي

مراتبي دارد كه مراتب رجحان نيز تابع مراتب اهميت است 
بعلاوه مصالح شخصي نيز به نوبـه خـود بـه عنـوان عامـل 

ميزمينه و در حقيقت، بسـياري ساز بسياري از احكام باشد
تـي در از مصالح نوعي، فشرده مصالح شخصي است كه وق

و مـرتبط بـا يكـديگر در  و بـه طـور هماهنـگ هم آميخته
گردند خود زمينه پيدايش مصلحت فشـرده جامعه ظاهر مي

 آورند.نوعي را فراهم مي
رسـاني اسـت، كه اصـل در مقـام، آزادي اطـلاع نظر به اين.3

و استثنائاتي كه بر آن اعمـال مـي محدوديت شـوند اولا، ها
ي از مصلحت اصل آزادي مصلحت موجود در استثناء، اقو

رســاني باشــد، چنــان مصــالحي كــه وجــود چنــين اطــلاع
-استثنائاتي را اقتضاء كند، نه هرگونه مصلحتي گرچـه بـي 
و ثانيا اهميت كه عقلاء براي آن چندان ارزشي قايل نباشد.
و در همه باب هـا منظور مصلحتي نيست كه بر همه احكام

بـاب مناسـبت مقدم است بلكه مراد مصلحتي است كـه از 
و موضوع بر اصل پيش و صـلاح حكم گفتـه مقـدم اسـت

كند، ثالثا در مقام تفسير جامعه اطلاعاتي را بيشتر تأمين نمي
ها، در مقام شك، به قدر متيقن از مواردو اعمال محدوديت
 كنيم.محدوديت بسنده مي

كه در اعمال محدوديت، لازم است تمام جهات نظر به اين.4
و جــانبي  و اصــلي و تعامــل آن بــا ســاير اصــول حقــوفي
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و كاركردهــاي تأسيســات حقــوقي ديگــر مــورد ملاحظــه
و  ارزيابي دقيق قرار گيرد، لازم است خبرگاني مورد اعتماد

و اعمـال محـدوديت بي طـرف در كـار نظـارت، ارزيـابي
و از اعمال و دخالت افراد خودسر، دخالت داشته باشند نظر
و غيرتخصصي ما و حتـي نهادهاي ذينفع -نع به عمـل آيـد

و ضروري تقليل يابد. الامكان، محدوديت  ها به موارد مهم

و مĤخذ:  منابع
 قرآن كريم.1
 البلاغه نهج.2
3.) از)1380آقايي، بهمن، و اطلاعات، مجموعـه ، حقوق بين الملل، ارتباطات

و دانـش، اسناد مهم، تاليف ادوارد پلومان، ترجمه دكتر آقـايي، چـاپ گـنج
 رانچاپ اول، ته

و تحقيقات در اسلام، تهـران، 1381احمدي ميانجي. ميرزا علي،(.4 )، اطلاعات
 دادگستر

ج.5 .22امام خميني، صحيفه نور،
6.) ه.ق)، مكاسب،تبريز چاپ يزداني ،چاپ دوم 1375انصاري، شيخ مرتضي،
و شـيوه 1386ايازي، سيدمحمدعلي،(.7 ا)، ملاكات احكام  ستكشـاف آن، هـاي

ا و فرهنگ .سلامي، چاپ اولپژوهشگاه علوم
8.) و ســني، ناشــر: مركــز 1384تــوكلي، اســداالله، )، مصــلحت در فقــه شــيعه

و پژوهشي امام خميني، چاپ ظهور  انتشارات مؤسسه آموزشي
جرمي پاپ، مترجم: صديقه حسن زاده، دسترسي به اطلاعات: چـه كسـاني.9

و كدام اطلاعات؟ مجله دانشكده علـوم انسـاني، سـال سـيزدهم،  حق دارند
.54ره شما

10.) هـ.ق)، القواعد الفقهيـه، مركـز الثقـافي 1414حسيني شيرازي، سيدمحمد،
جا الحسيني چاپ اول، بي

و مصلحت، نشر طرح نو، چاپ اول1381راسخ، محمد،(.11 )، حق
و تلخـيص، علـي اكبـر آقـايي،.12 و امنيت، ترجمه شاندرا كوليور، آزادي، حق

ش چهارم.  فصلنامه مطالعات راهبري، سال سوم،
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( يعتي، روحشر.13 و فرهنـگ 1387االله، )، قواعد فقه سياسي، پژوهشـگاه علـوم
 اسلامي، چاپ اول

14.) )، مجمع تشخيص مصـلحت نظـام، بوسـتان 1380شريعتي، محمد صادق،
 كتاب، چاپ اول

و مصالح عرفي، دفتـر تبليغـات اسـلامي، قـم، 1384صابري، حسين،(.15 )، فقه
 بوستان كتاب قم

ج)،1384عميد زنجاني، عباسعلي،(.16 ، تهـران، مؤسسـه9قواعد فقه سياسـي،
 انتشارات اميركبير

و خبرگـزاري، قـم، 1385فخار طوسي، جواد،(.17 )، پژوهشـي فقهـي در خبـر
(معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسـلامي و فرهنگ اسلامي پژوهشگاه علوم

 قم، چاپ اول
18.) و)، محدوديت1385قانع، احمدعلي، هـاي پيـام رسـاني در قـوانين دينـي

قمبشري ، مؤسسه بوستان كتاب،
اي بـه قـانوني آيا براي اعمال اخلاق رسـانه«)، مقاله 1375كاسوما، اف. بي،(.19

و، نگاهي ديگر بـه اخـلاق رسـانه»كردن آن نيازمنديم اي، مركـز مطالعـات
 ها، چاپ اول تحقيقات رسانه

20.) اي)، باهمكـاري معتمـدنژاد، رؤيـا، حقـوق حرفـه 1386معتمدنژاد، كاظم،
و توسعه رسانه، چاپ اول روزنامه  نگاران، چاپ دفتر مطالعات

21.) و انتشـارات 1387معتمدنژاد، كاظم، )، حقـوق مطبوعـات، سـازمان چـاپ
(ارشاد اسلامي)، تابستان ، چاپ پنجم79وزارت فرهنگ

و انتشـارات 1386معتمدنژاد، كاظم،(.22 )، وسايل ارتباط جمعـي، مركـز چـاپ
 تهراندانشگاه علامه طباطبائي، چاپ هفتم،

(آزادي فـردي) مجلـه.23 معيني علمداري، جهانگير، رابطه مصـلحت عمـومي
و علوم سياسي. دانشكده حقوق

ق)، القواعـد الفقهيـه، نجـف، مطبعـه 1389موسوي بجنوردي، سيدحسـن،(.24
.الآداب
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